
جبهه بندی جدید جبهه اصلاحات چه پیامی دارد؟

یم انشقاق در ایده تحر
هفته گذشته آذر منصوری توسط مجمع عمومی 

جبهه اصلاحات ایران برای دوره ای دوساله به عنوان 

رئیس این جبهه انتخاب شد. البته بنابر گفته  های 

چنـــد نفر از اعضای جبهه اصلاحات، اجماع همه 

اعضا بر ادامه ریاست بهزاد نبوی بود اما با مخالفت وی همراه شد و درنهایت آذر منصوری 

بدون اینکه با کاندیدای دیگری رقابت کند به ریاست جبهه اصلاحات انتخاب شد. روز 

گذشته نیز اعضای هیات رئیسه جبهه اصلاحات معرفی شدند؛ محسن آرمین، طاهره 

نقی ئی، بدرالســـادات مفیدی و جواد امام، افرادی هستند که با انتخاب اعضای جبهه 

اصلاحات به عضویت هیات رئیســـه درآمده انـــد. اما آغاز دور جدید فعالیت های جبهه 

اصلاحات و انتخاب افراد مذکور به عنوان اعضای هیات رئیســـه چه معنا و پیامی برای 

صحنه سیاسی کشور دارد؟

  دورخیز برای بازگشت به قدرت

روشن است که موج جدید تحرکات جبهه اصلاحات با انتخابات اسفندماه که کمتر از 

هشت ماه با آن فاصله داریم بی ارتباط نیست. جبهه اصلاحات در انتخابات  های سال ۹۸ و 

۱۴۰۰ به دلیل آنچه ردصلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب می خواند، به طور رسمی 

از هیچ نامزدی حمایت نکرد و ظاهرا هر دو انتخابات را تحریم کرد. البته در هر دو مورد مانعی 

برای احزاب عضو این جبهه جهت مشارکت در انتخابات قرار داده نشد. به همین علت در 

انتخابات سال ۹۸ شاهد انتشار لیستی با مشارکت هشت حزب اصلاح طلب بودیم و در 

سال ۱۴۰۰ نیز علی رغم عدم مشارکت رسمی در انتخابات ریاست جمهوری، شاهد انتشار 

لیست رسمی جبهه برای انتخابات شورای شهر بودیم و همچنین بهزاد نبودی، رئیس وقت 

این جبهه بدون حمایت از نامزد خاصی، مردم را به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 

دعوت کرد. اما با گذشت دوسال از آغاز به کار دولت رئیسی و فاصله گرفتن اصلاح طلبان 

از مراکز قدرت به نظر می رسد این بار عزم جدی تری برای شرکت در انتخابات دارند و با توجه 

به ثمرات دو انتخابات گذشته فایده چندانی برای تکرار رویکرد سال های ۹۸ و ۱۴۰۰ 

متصور نیستند. تحرکات سیاسی و رسانه ای اعضای حقیقی و حقوقی جبهه اصلاحات 

و همچنین احزاب مختلف عضو این جبهه نیز موید دیگر همین فرضیه اند. با توجه به نیاز 

کشور و تاکید رهبر انقلاب به افزایش مشارکت در انتخابات آخر سال، هرگونه فعالیت هر 

حزب و جریانی که به تحقق بهتر این هدف کمک کند، قابل تقدیر است. جبهه اصلاحات 

نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اینکه این جبهه می تواند نماینده بخشی از 

مردمی باشـــد که در دو انتخابات  گذشته رای نداده اند، افزایش فعالیت های سیاسی 

این جریان و دورخیز آن برای شرکت در انتخابات مایه امیدواری است. البته تحقق این 

مشارکت نیازمند تعامل دوسویه اصلاح طلبان با حاکمیت است، از طرفی شورای نگهبان 

باید با سعه صدر بیشتر مانع محدود شدن غیرضروری انتخاب های مردم شود و از طرف 

دیگر نیز اصلاح طلبان باید با پرهیز از مواضع رادیکال و خارج از محدوده قانون اساسی، 

خود را از صحنه سیاسی کشور حذف نکنند. 

  دودستگی واقعی یا بازی پلیس خوب و بد؟

جبهه اصلاحات را می توان به طورکلی در دو دسته رادیکال و میانه رو تقسیم بندی کرد. 

شاید بتوان ریشه این تقسیم بندی را در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ 

جســـت وجو کرد. بعد از اتفاقات آن سال طیفی از اصلاح طلبان معتقد بودند که باید 

از نظـــام »عبور کرد« و عده ای دیگر برای ادامه رویکرد اصلاح طلبی به معنای پیگیری 

اصلاحات در چهارچوب های نظام اصرار داشتند. گرچه این مرزبندی با فراهم شدن 

مجدد فرصت نقش آفرینی سیاسی اصلاح طلبان در سال های ۹۲ و ۹۴ کمرنگ  شد 

و جریان میانه رو طلایه دار جبهه اصلاح طلبی شد اما با شروع نارضایتی های گسترده 

مردم از دولت روحانی و وقوع اتفاقاتی از قبیل آنچه در آبان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ شاهد آن 

بودیم، بار دیگر شاهد گسترش مواضع رادیکال تر از سوی برخی چهره های اصلاح طلب 

هستیم. مواضعی که مستقیم یا غیرمستقیم همان ایده عبور از نظام یا اصلاحات گسترده 

و بنیادین در قانون اساسی را نمایندگی می کنند. با توجه به سابقه فعالیت های سیاسی 

اعضای جدید هیات رئیسه جبهه اصلاحات، بی راه نیست اگر ادعا کنیم که این ترکیب 

به طیف اول اصلاح طلبان یعنی جریان رادیکال تر بسیار نزدیک ترند و این جریان در 

آستانه انتخابات مجلس هدایت جبهه اصلاحات را به دست گرفته  است. محسن آرمین، 

نایب رئیس اول جبهه اصلاحات، از امضا کنندگان نامه معروف به »جام زهر« نمایندگان 

مجلس ششم به رهبری بود. او بعد از وقایع سال ۸۸ به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به 

پنج سال حبس محکوم شد. آذر منصوری، رئیس جدید جبهه اصلاحات پس از وقایع 

ســـال ۸۸ به سه سال حبس محکوم شده بود. جواد امام، سخنگوی جدید جبهه به 

دلایل مشابه سابقه یک سال حبس تعزیری دارد. روشن است که انتخاب چنین ترکیبی 

چه معنایی خواهد داشت. در همین راستا محمدعلی وکیلی، نماینده مجلس دهم و 

مدیرمسئول روزنامه ابتکار در مصاحبه ای که هفته گذشته با خبرگزاری فارس داشت، 

گفت پیام انتخاب آذر منصوری این است که جبهه اصلاحات »وارد زمین بازی تقابلی 

شده« و »کنشگری رادیکال تری را در نظر گرفته است.« حسین مرعشی، دبیرکل حزب 

کارگزاران سازندگی در اسفند سال گذشته و در واکنش به خبر استعفای بهزاد نبوی از 

ریاست جبهه اصلاحات گفت: »بعضی از دوستان معتقدند که ادامه ریاست آقای نبوی 

مناسب با فضای سیاسی پسامهسا نیست، در واقع فضا رادیکال تر شده است.« اما آیا 

تغییرات اخیر جبهه اصلاحات را می توان به حساب جدی تر شدن شکاف درون گفتمانی 

اصلاح طلبان دانست؟ گرچه برای قضاوت نهایی باید منتظر کنش های بعدی این جبهه 

ماند اما توسل به سناریوی پلیس خوب و پلیس بد توسط جبهه اصلاحات چندان دور 

از ذهن به نظر نمی  رسد. معنای اتخاذ این رویکرد این است که با توجه به اینکه طیف 

رادیکال این جبهه، ناظر به سوابق خود از ردصلاحیت در انتخابات مطمئن است با ایفای 

نقش پلیس بد و اتخاذ مواضع رادیکال تر باعث تسهیل مسیر طیف میانه رو در جریان 

انتخابات آتی به عنوان پلیس خوب می شود. تجربه رفتاری اصلاح طلبان رادیکال در 

انتخابات مختلف این احتمال را پررنگ می کند که آنها اگر شکست خود در انتخابات را 

محتمل بدانند، مثل انتخابات مجلس در سال ۹۸ از حضور اجتناب ورزیده و به سمت 

تقابل حداکثری با ارکان حاکمیت خواهند رفت، به این امید که شـــاید بتوانند برای 

هم طیف های خود که در انتخابات حضور دارند، بدنه اجتماعی ایجاد کنند. البته باید 

توجه داشت که رویکردهای رادیکال برخی چهره های سرشناس اصلاح طلب می تواند 

برای طیف میانه رو این جریان هم هزینه زا باشد و موفقیت آنها در انتخابات را با چالش 

مواجه کند. به طور مثال می توان به مصاحبه اخیر سعید حجاریان با روزنامه اعتماد اشاره 

کرد. او که از تئوریسین های شاخص اصلاح طلبان به حساب می آید در این مصاحبه 

به تشریح چشم انداز پیش روی گروه های سیاسی از دیدگاه خودش پرداخته است. او 

در بخش هایی از این مصاحبه اظهار داشته که »اصلاح طلبان به بیرون از دایره قدرت 

پرت شده اند« و با استناد به همین مطلب معتقد است که ما زمانی »شبه دموکراسی« 

داشتیم، اما اکنون »سخن از هرگونه دموکراسی مایه تمسخر است.« علاوه بر اظهارات 

حجاریان برخی چهره های شاخص جبهه اصلاحات در چند روز اخیر سعی داشته اند 

با ارائه تصویری از یک زیست شخصی چالش برانگیز روی دوقطبی های چالش برانگیز 

جامعه دست بگذارند، بلکه از این دریچه بتوانند به دیده شدن خود کمک کنند. طبیعی 

است اظهارنظرها و رفتارهای اینچنینی و دوقطبی سازی هایی که با هدف نشان دادن 

تقابل اصلاح طلبان با حاکمیت صورت می گیرد، نتیجه ای جز سخت تر شدن شرایط 

بازگشت اصلاح طلبان به عرصه سیاسی کشور نخواهد نداشت. 

  حتی درظاهر هم خبری از جوان گرایی نیست

ترکیب جدید هیات رئیسه جبهه اصلاحات، جدا از پیام های سیاسی خاصی که منتقل 

می کرد، یک نکته جالب توجه دیگر نیز داشـــت که در فضای مجازی مورد توجه برخی 

حامیان جبهه اصلاحات نیز قرار گرفت؛ میانگین سنی ترکیب پنج نفره هیات رئیسه حدود 

6۰ سال است و همگی از فعالان باسابقه جبهه اصلاحات به شمار می روند. انتخاب این 

افراد، آن هم در زمانی که جریان های سیاسی مختلف سعی می کنند حداقل درظاهر به 

برخی فعالان جوان تر خود میدان دهند، جالب و البته تا حدودی عجیب به نظر می رسد. 

در شرایطی که بسیاری از چهره های سیاسی از هر طیف و جبهه ای برای مردم تکراری 

شده اند و نیاز به طرح ایده های نو توسط افرادی تازه نفس و جوان تر حس می شود، انتخاب 

چنین ترکیبی برای ریاست جبهه اصلاحات حتما نقطه ضعفی بزرگ محسوب می شود. 

اگر جبهه اصلاحات -همان طور که پیش تر گفته شـــد- به دنبال آغاز فصل جدیدی از 

حضور در عرصه سیاسی کشور است، حتما باید چنین اقتضائاتی را درک کند و از مشی 

پدرخواندگی و میدان ندادن به چهره های جوان تر اصلاح طلب فاصله بگیرد. البته لازم 

به ذکر است که عبارت »جوان گرایی« علی رغم معنای مثبتی که دارد در سال های اخیر 

توســـط برخی دیگر از جریان های سیاسی استحاله شده و به بهانه جوان گرایی شاهد 

روی کار آمدن چهر ه هایی بودیم که همان تفکرات و ایده های قدیمی را با ظاهری جوان 

و چهره ای جدید پی می گرفتند. بدیهی اســـت که منظور از توصیه جبهه اصلاحات به 

جوان گرایی اتخاذ چنین رویکردی نیست. اگر قرار باشد همان حرف ها و ایده های قدیمی 

بر کرسی بنشینند، چه بسا همان چهر ه های قدیمی تسلط بهتر و تجربه بیشتری برای 

این کار داشته باشند. 

  گزارش
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علی فلاحی
خبرنگار گروه سیاست

سیاستسیاست
اطلاعات سازمان منافقین پس از عملیات تیرانا در اختیار تهران قرار گرفته است؟

این کیس فرق دارد
از سی ام خردادماه که پلیس آلبانی وارد کمپ اشرف شد تا روز 7 تیر 

که پلیس برای بار دوم وارد مقر این فرقه شـــد گمانه زنی هایی درباره 

محتویات تجهیزات رایانه ای و ســـایبری که پلیس آلبانی از کمپ 

منافقین کشـــف و ضبط کرده مطرح می شد. روز گذشته اما سپهر 

خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت خبر داد که بخشی از هارد و 

کیس ها به ایران رسیده و اکنون مشغول بازیابی اطلاعات، شناسایی 

رابطان و هســـته های تخریب و نقاط کور هستند. دولت آلبانی ۱6 

شـــهریور ۱۴۰۱ به بهانه حملات سایبری، روابطش را با ایران قطع 

کرد و دســـتور داد دیپلمات های آلبانی ایران را ترک کنند. حالا اما 

بعد از گذر از ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱ به نظر می رسد که این کشور 

در کنار دیگر کشورهای اروپایی موضع خود در روابط با ایران را تغییر 

داده و قصد دارد که با رویکردی واقع گرایانه و منطقی در مسیر تعامل 

و ارتباط با ایران حرکت کند. حمله به مقر منافقین و کشف و ضبط 

تجهیزات ســـایبری و تحویل آنها به ایران و در آخرین مورد اظهارات 

نخست وزیر آلبانی خطاب به منافقین که گفت: »اگر مجاهدین خلق 

می خواهنـــد با ایران بجنگند باید خاک ما را ترک کنند« این گزاره را 

پررنگ می کند که دولت آلبانی قصد دارد در راستای جلب اعتماد 

ایران همکاری ها و اقداماتی داشته باشد. ایران هم البته نسبت به این 

اقدامات واکنش نشان داد و وزیر اطلاعات پس از حمله به مقر از اقدام 

مستقلانه دولت آلبانی در حمله به کمپ منافقین استقبال کرد. در 

ادامه ضمن بررسی اثرات خبری که روز گذشته توسط رئیس شورای 

اطلاع رسانی دولت داده شد مروری خواهیم داشت بر گزاره هایی که 

شکل گیری نگاه تاحدی واقع بینانه در ذهن سیاستمداران غربی در 

برقراری روابط دیپلماتیک با ایران را نشان می دهد. 

  چگونه سازمانی بدنام نوجوانان و جوانان را اغفال می کند؟

تصور این است که عناصر وابسته به منافقین، پیرمردها و پیرزن هایی 

هســـتند که سمپاتی این تشـــکیلات بوده اند و به دلایل مختلف یا 

نتوانسته اند به تشکیلات ملحق شوند یا اینکه با هماهنگی تشکیلات، 

در ایران مانده اند تا به عنوان عناصر نفوذی منویات منافقین را دنبال 

کنند. با انتقال منافقین از عراق به آلبانی، دسترسی این تشکیلات 

به ایران محدود شـــد اما توســـعه اینترنت و شبکه های اجتماعی، 

مجددا ابزاری را برای فعالیت این گروه به شـــیوه ای ساده تر فراهم 

کرد. اگر در گذشته افراد با شناخت و آگاهی به تشکیلات منافقین 

می پیوستند، در دوره فعلی، هیچ کس تمایلی به عضویت در سازمانی 

دوره گرد و تروریستی ندارد. بر همین اساس نیز عناصر این سازمان 

در شبکه های اجتماعی، با اکانت های فیک به فعالیت می پردازند و 

افراد را بدون اطلاع، به عنصر عملیاتی تشکیلات شان تبدیل می کنند 

تا در ایران عملیات انجام  دهند. ساختار جدیدی که منافقین برای 

جذب و آموزش نیرو استفاده می کنند، کاملا وابسته به شبکه های 

اجتماعی است. آمارهای رسمی و مشاهدات عینی نشان می دهد 

عمده مخاطبان این شـــبکه ها نسل جوان ۱3تا3۰ساله هستند. 

در این مقطع ســـنی، افراد عمدتا جسور، کم تجربه و ماجراجویند. 

این همان ویژگی های یک عنصر مطلوب برای گروهک تروریستی 

منافقین اســـت. آنها در توئیتر و اینستاگرام، اخبار جعلی راجع به 

اقتصاد و سیاســـت ایران، منتشـــر می کنند و در انتظار بازخورد و 

نظرات در ذیل پســـت ها و توییت ها می نشـــینند. در مرحله بعد با 

بررســـی منشـــن ها و نظراتی که افراد در ذیل پست ها می گذارند، 

سوژه را انتخاب و اصطلاحا »نشان« می کنند. گاهی نیز آنان موردی 

برای تعداد زیادی اکانت، اطلاعات جعلی ناامید کننده می فرستند 

و از آن بازخورد می گیرند. بخشی از سوژه ها یا طعمه های این شبکه 

نیز از طریق دنبال کنندگان صفحات بی بی سی فارسی، رادیو فردا، 

شـــبکه منو تو، ایران اینترنشنال، ایندیپندنت فارسی و رسانه هایی 

از این دســـت، به دست می آید؛ چراکه دنبال کنندگان این شبکه ها 

عمدتا منتقد یا مخالف سرسخت جمهوری اسلامی و سیاست های 

آن در حوزه های مختلف هســـتند. با خواندن مطالب جهت دار این 

صفحات، افراد تهییج شـــده و احتمالا نظری در ذیل پست مربوطه 

قرار می دهند. به هر اندازه که این نظرات تندتر باشد، فرد موردنظر 

ســـوژه بهتری برای سازمان خواهد بود. پس از »نشان« کردن سوژه، 

گفت و گو با وی در صفحه شخصی )Pv( ادامه پیدا می کند. با توجه 

به بدنامی این سازمان و نفرتی که نسبت به آنان در ایران وجود دارد، 

فرد منافق به هیچ عنوان هویت خود را لو نمی دهد تا ارتباط در این 

نقطه به پایان نرسد. در یک سوی این گفت و گو نوجوانی ۱3 ساله و در 

سوی دیگر، منافقی 5۰تا6۰ ساله که دقیقا می داند باید با طعمه اش 

چگونه برخورد کند، قرار دارد. گفت و گو در گام های نخســـت حول 

»راهکارهای مدنی« اصلاح کشـــور صورت می پذیرد و در میانه آن با 

ارسال اخبار جهت دار و ناامید کننده و تصویرسازی یک زندگی ایده آل 

بدون جمهوری اسلامی، طعمه به سمتی هدایت می شود که هرگونه 

جنبش یا اقدام مدنی را بی فایده می داند و به این نقطه می رسد که 

تنها راه بهبود شـــرایط یک شورش یا انقلاب پر هزینه از درون است. 

اصطلاحا در این مرحله ســـوژه »اقناع سازی« شده است و به مرحله 

بالاتر منتقل می شود که سرپل منافقین با او در تماس خواهد بود. 

سرپل در این گفت وگو، مسیری را دنبال می کند که درنهایت سوژه 

به این نتیجه برســـد همه مشکلات از جمهوری اسلامی است. به او 

گفته می شود این تقصیر اســـلام است که به عنوان یک نوجوان یا 

جوان، چنین وضعی دارد. 

سرپل در ابتدا از سوژه می خواهد در منزل یا بیرون منزل روی کاغذ 

شعارهایی علیه جمهوری اسلامی بنویسد و تصویر آن را برایش بفرستد، 

اما در کنار این اقدام، ملاحظات ضدامنیتی را نیز به او آموزش می دهد. 

به عنوان نمونه به او آموزش می دهد در اتاقی عکس بگیرد که روی 

دیوار تصویری نباشد، فرش و سایر وسایل خانه مشخص نباشد و اگر 

در تصویر لباس فرد مشخص است، حتما لباسی باشد که دوستانش 

آن را ندیده باشند. در مرحله بعدی، فرد هدایت به شعارنویسی روی 

دیوار می شـــود. این یکی از راهکارهـــای اصلی منافقین برای ابراز 

وجود و اثرگذاری بر افکار عمومی است. به سوژه آموزش هایی داده 

می شـــود که محلی را برای شعارنویسی انتخاب کند که تا محدوده 

مشخصی فاقد دوربین باشد. فراگیری آموزش های امنیتی و جنبه 

هیجانی این اقدام سوژه نوجوان یا جوان را به مراحل بعدی هدایت 

می کند. در این مرحله او که احتمالا دانش آموز، دانشجو یا جوانی 

بیکار است، بابت اقداماتش مبلغ قابل توجهی دریافت می کند و حتی 

پیشنهاد تحصیل یا زندگی در خارج از کشور نیز به وی داده می شود 

تا با  انگیزه بیشتری با تشکیلاتی که اطلاعی از آنها ندارد، همکاری 

کند. به جهت آموزش های ضدامنیتی و شیوه های نوین نقل و انتقال 

غیرقابل ردیابی پول، در گام های نخست شناسایی این افراد کمی 

دشوار است اما به مرور فرد به سمت اقدامات ضدامنیتی و خرابکارانه 

همچون آسیب رساندن به زیرساخت ها، تولید بمب های دست ساز، 

حمله به نهادهای دولتی و نظامی با کوکتل مولوتف، میل می کند 

و زیر ذره بین سرویس های امنیتی و اطلاعاتی ایران قرار می گیرد. با 

اقدامات خرابکارانه و تروریستی، طعمه یا همان سوژه متوجه می شود 

که چه فرجامی در انتظارش است. همین مساله نیز باعث می شود تا 

با دستگیری افرادی که ماموریت هایی مشابه او داشته اند، وی نگران 

شده و به سرشبکه ای که او را به این سمت هدایت کرده، فشار بیاورد تا 

زمینه خروج از کشور و تحصیل یا زندگی در اروپا را فراهم کند. خروج 

این هسته عملیاتی از کشور، برای سازمان آورده ای ندارد و از همین رو 

حاضر به کمک در این زمینه نمی شوند. در این وضعیت امکان دارد 

طعمه که اکنون به یک خرابکار یا تروریست تبدیل شده است، بخواهد 

سرشبکه را تهدید کند که در صورت عدم انجام وعده هایش، ماجرا را 

با نهادهای امنیتی ایران در میان بگذارد. سرخوردگی ناشی از پایان 

زندگی رویایی در اروپا، در کنار انتشـــار اخبار از کشف و دستگیری 

کانون های شورشی و عاملان اقدامات تروریستی، او را به این نقطه 

می رساند که خودش به جرمش اعتراف کند تا از این طریق مشمول 

تخفیف شود. پیش از اینکه چنین اتفاقی بیفتد، سازمان پیشقدم 

می شـــود و نوجوان یا جوانی که در یک پروسه چندماهه تبدیل به 

یک خرابکار یا تروریست شده است را لو می دهند تا نهادهای امنیتی 

او را دســـتگیر کنند. با دستگیری این فرد، منافقین از او یک کیس 

حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی درست می کنند و در مجامع 

بین  المللی از دستگیری نوجوانان و جوانان به جرم فعالیت سیاسی 

سخن می گویند. به عبارت ساده تر، منافقین حتی از جنازه طعمه 

خویش نیز نمی گذرند و از آن بهره برداری خود را می کنند. 

داده های غیر رســـمی نشان می دهد در ناآرامی های سال گذشته، 

بخشی از دستگیرشـــدگان نوجوانان و جوانانی بودند که با وجود 

اینکه منافقین را سازمانی تروریستی و بدنام می دانستند اما ندانسته 

در دام همین سازمان گرفتار شدند. فقدان آموزش های لازم در این 

زمینه به والدین و جوانان، آینده بسیاری از آنها را به مخاطره خواهد 

انداخت. در ایران بالاترین نگرانی خانواده ها از حضور فرزندان شان 

در شبکه های اجتماعی، محدود به داده های جنسی و پورنوگرافی 

اســـت اما خطر بزرگ تر از این، افتادن نوجوانـــان و جوانان در دام 

گروهک های تروریستی همچون منافقین است؛ گروهک هایی که فرد 

تا روز دستگیری نیز نمی داند تبدیل به یکی از عوامل آن شده است. 

  تلاش  برای منزوی کردن ایران در صحنه بین الملل

بـــرای اینکه اثرات تحویل دیتا بیس های منافقین به ایران را بهتر 

درک کنیم، بد نیست شیوه های فعالیت این سازمان تروریستی 

در چند وقت اخیر را مورد بررســـی قـــرار دهیم. در روزهای وقوع 

ناآرامی در ایران و همزمان با اینکه زمزمه هایی از لابی اپوزیسیون 

ضدایرانی برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا 

مطرح می شد، تصویری که شبنم مددزاده، عضو سازمان منافقین 

از حضور در پارلمان اروپا منتشر کرده، مشخص کرد که مهم ترین 

لابی  ضدایرانی برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی، توسط 

گروهک تروریســـتی رجوی ایجاد شده است. فشار این سازمان 

اگرچه منجر به انتشـــار بیانیه پارلمان اروپا در این راســـتا شد اما 

اتحادیه اروپا، سپاه را در لیست گروه های تروریستی قرار نداد، این 

البته تنها تلاش این سازمان تروریستی برای منزوی کردن ایران در 

صحنه بین المللی نبود. دیدار و ملاقات با مقامات غربی و تاکید بر 

بستن سفارتخانه های ایران در این کشورها، دیگر اقدامی بود که 

این ســـازمان برای عملی شدن آن در روزهای ناآرامی، انجام داد. 

مریم رجوی، سرکرده این فرقه در کنفرانس این گروهک که با حضور 

برخی اعضای پارلمان اروپا در بهمن سال گذشته برگزار شده بود، 

مشخصا گفت الان وقت آن است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

سفارتخانه های ایران در اروپا را تعطیل کنند. این گروهک همواره 

ســـعی می کرد با باج  دادن به برخی از شـــخصیت های سیاسی 

کشـــورهای غربی و دعوت آنها برای شرکت در همایش های این 

سازمان، زمینه موضع گیری و فشار علیه ایران توسط این کشورها را 

فراهم کند. مایک پمپئو، باب منندز و تدکروز سناتورهای آمریکایی، 

لیز تراس و مایک پنس از جمله شـــخصیت هایی هســـتند که در 

همایش های منافقین حضور داشتند. این فرقه سعی می کرد از 

طریق برقراری ارتباط با این شخصیت ها همزمان با روزهای ناآرامی 

در مسیر مذاکرات ایران با اروپایی ها اخلال ایجاد کند تا مذاکرات 

به نتیجه نرسد. محاسبه غلط اروپایی ها البته باعث شد که آنها در 

دام این القائات بیفتند و با این تعبیر که ناآرامی ها منجر به تغییر 

حکومت خواهد شد، میز مذاکره را ترک کنند. حملات سایبری به 

زیرساخت های کشور از دیگر اقدامات خرابکارانه این گروهک علیه 

کشور بود. بعد از حمله سایبری این سازمان به جایگاه های پمپ 

بنزین در آبان ۱۴۰۰ که روند سوخت رسانی در سراسر کشور را با 

اختلال مواجه کرد، این گروهک تروریستی در سال۱۴۰۱، بیش 

از ۸ هزار و 3۲۱ بار به شبکه زیرساختی کشور حمله سایبری کرد. 

  تکرار دوباره قصه آوارگی فرقه رجوی 

پناهنده شدن اعضای این گروهک تروریستی به آلبانی، زمانی اتفاق 

افتاد که شرایط در مقر تروریستی سابق یعنی عراق، برای این فرقه 

پیچیده شد. بعد از سقوط صدام در سال ۲۰۰3، شرایط برای حضور 

این فرقه تروریستی در عراق سخت شد. تا اواخر سال ۲۰۰۸ حفاظت 

از مقر اشرف به عهده آمریکایی ها بود. سال ۲۰۰۹ حفاظت از کمپ 

اشرف به نیروهای عراقی سپرده شد، دولت جدید عراق اما موافق ادامه 

فعالیت این سازمان در این کشور نبود. نوری المالکی، نخست وزیر 

عراق که روی کار آمد، همان ابتدا موضعش نســـبت به فعالیت این 

گروهک در عراق را بیان کرد و گفت حضور این فرقه در عراق خلاف 

قانون اساسی این کشور است. تا سال ۲۰۱۲ که این سازمان خاک 

عراق را ترک کند، تنش ها در این مقر ادامه داشت و عراق چندین بار 

به این کمپ حمله کرد. سازمان تروریستی منافقین اوایل سال ۹۲ 

به کشـــور آلبانی نقل مکان کرد و تا سال ۹3 نزدیک به سه هزار نفر 

از اعضای این سازمان در آلبانی مستقر شدند. بعد از حمله پلیس 

آلبانی در 3۰ خرداد ماه به نظر می رسد دوباره کابوس آوارگی اعضای 

این سازمان به واقعیت پیوسته است. هشدار نخست وزیر آلبانی به 

اعضای این سازمان دراین باره که »اگر آنها می خواهند با ایران بجنگند 

باید خاک این کشور را ترک کنند« گزاره پایان حیات فعالیت این فرقه 

در این کشور را تقویت می کند و به نظر می رسد این بار، هدف نابودی 

و مهار همیشگی این سازمان است. حالا و بعد از دسترسی آلبانی به 

تجهیزات سایبری این سازمان و ثابت شدن این گزاره که این گروهک 

اقدام به انجام خرابکاری های سایبری علیه ایران می کند، این مطالبه 

وجود دارد که دولت آلبانی اجازه دسترسی های گسترده این فرقه به 

تجهیزات رایانه ای و سایبری را محدود کند تا امکان انجام اقدامات 

خرابکارانه علیه ایران از این فرقه ســـلب شـــود. از آنجایی که ورود و 

خروج به کمپ اشرف و امکان بازرسی از این کمپ حتی برای پلیس 

آلبانی هم به راحتی صورت نمی گرفته و درخواست پلیس برای بازدید 

از مکان های مهم این کمپ، منجر به ایجاد درگیری و ورود بیشـــتر 

نیروهای پلیس در 3۰ خرداد شد، نیاز است دولت این کشور برای 

جلوگیری از تبدیل شدن این مقر به مکانی برای عملیات علیه ایران، 

تردد و ورود و خروج به این مقر را آزاد کند تا امکان کنترل فعالیت ها 

و اقدامات این ســـازمان فراهم شود. از طرفی هم این مطالبه وجود 

دارد که اعضای اصلی این گروهک تروریستی به ایران تحویل داده 

شوند و دیگر اعضا به صورت پراکنده در اروپا پناهنده شوند تا امکان 

ادامه فعالیت های خرابکارانه علیه ایران توسط این گروهک به صورت 

متمرکز وجود نداشته باشد. 

  رجوی ها منزوی شدند، غرب سر عقل آمد

گذر از آشوب و ناآرامی های سال گذشته و شکست چندباره فرقه 

رجوی برای ایجاد جنگ داخلی در ایران، شـــرایط را برای این فرقه 

تروریستی سخت تر از گذشته کرد. کشورهای اروپایی که با گذر از 

اتفاقات متوجه شدند، که مقابله با ایران و بازی در زمین اپوزیسیون 

ضدایرانی به تعـــداد باخت های آنها اضافه می کند و هزینه هایی 

که باید بپردازد از فایده های آن بیشـــتر اســـت، اندکی از موضع 

حمایت گرایانه از اپوزیسیون ضدایرانی فاصله گرفتند و حداقل در 

ظاهر از حمایت از این گروهک تروریستی سرباز زدند. اقدام دولت 

آلبانی در حمله به مقر منافقین آن هم در روزی که منافقین در سال 

6۰ عملیات مسلحانه علیه مردم را آغاز کردند یکی از مواردی است 

که این گزاره را اثبات می کند. وزارت خارجه آمریکا هم بعد از حمله 

پلیس آلبانی به کمپ اشـــرف این طور واکنش نشان داد: »آمریکا 

سازمان مجاهدین خلق را یک جنبش معتبر که نماینده مردم ایران 

باشـــد نمی داند و از این گروه حمایت نمی کند.« لغو گردهمایی 

منافقین در پاریس هم از جمله اقداماتی است که نشان می دهد، 

غربی ها در برخورد با این سازمان تروریستی تجدیدنظر کرده اند. 

این گروهک البته قصد داشت در ۱۰ تیر به طور همزمان در آلبانی و 

پاریس، مراسم برگزار کند که موفق نشد و بالاخره با تلاش های زیاد، 

تنها توانست یک تجمع اعتراضی آن هم در یکی از میادین پاریس 

برگزار کند. محدود شدن فعالیت های این گروه تروریستی بعد از 

تلاش های زیادی که برای منزوی کردن ایران در عرصه بین المللی 

انجام داد در شـــرایطی اتفاق افتاده که حالا پالس های مثبتی از 

مذاکرات ایران با غرب به گوش می رسد. بعد از برکناری رابرت مالی، 

نماینـــده رئیس جمهور آمریکا در امور ایران که مدافع حصول یک 

توافق موقت با ایران بود و تمایلی به احیای دوباره برجام نداشت و 

ایران از ابتدا با چیزی تحت این عنوان مخالف بود، برخی تحلیلگران 

معتقدند برکناری رابرت مالی احتمالا دیپلماسی آمریکا در مذاکرات 

را به واقع نگری نزدیک کرده و احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات برای 

بازگشت به برجام را تقویت می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران 

هم روز گذشته به این نکته اشاره کرد که مواضع طرف مذاکره کننده 

به واقع بینی نزدیک شده است: »اخیرا رگه هایی از واقع بینی و دور 

شدن از فضای غیرسازنده و سیاست های مخرب را در طرف مقابل 

مشاهده کردیم، اما این برای ما کافی نیست.«

  قاطعیت مقابل غربی ها بهتر جواب می دهد

بعد از اینکه کشور سوئد، مجوز توهین به قرآن را در جریان تعطیلات 

عید قربان به بهانه ارج نهـــادن به اصل آزادی بیان صادر کرد، این 

موضوع با واکنش منفی گســـترده در جهان اســـلام مواجه شد و 

بسیاری از کشـــورها از جمله امارات، ایران، اردن و عربستان سفیر 

ســـوئد در کشورشـــان را احضار کردند و این کشور مجبور شد تا از 

موضع قبلی عقب نشینی کند و با فرستادن نامه ای به اعضای سازمان 

همکاری های اسلامی نسبت به این اتفاق ابراز تاسف عمیق کند و 

درنهایت هم اقدام به ســـوزاندن قرآن را محکوم کرد و آن را اقدامی 

اسلام هراســـانه خواند. موضع گیری ابتدایی دولت سوئد و نهایتا 

عقب نشـــینی، این گزاره را تثبیت می کند که قاطعیت در برخورد با 

غربی ها همیشه نتیجه بهتری در پی دارد و مواجهه با آنها از موضع 

ضعف منجر به کوتاه آمدن آنها نمی شود. البته اگر چه این کشور نهایتا 

این عمل را محکوم کرد، اما همچنان نسبت به درخواست دولت عراق 

برای بازگرداندن فرد هتاک به این کشـــور اقدام قابل  توجهی انجام 

نداده که در ادامه مطالبه یکپارچه کشورهای اسلامی می تواند این 

امر را نیز محقق کند. 
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